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حروفچين: ويدا امُيدي

امور فنی: آتلیه شاهد
تلفن تحریریه: 88308086
تلفن امور مشترکین: 88823584
دورنگار امور مشترکین: 88309249
koodak@shahedmag.com :آدرس الکترونیکی
صندوق پستی: 15715-191

مدیر مسئوول: دکتر حسین دهقان
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* * *

* * *

سردبیر: دکتر عباس خامه‌یار

دبیر تحریریه: دکتر سپیده خلیلی



نازنين اسماعيل‌پور
تصويرگر: حميدرضا غفوري

من كي عروسك  		 در خانه دارم 
خندان و كوچك  		 زرد است و پشمي

لبخندهايش 		 گرم و ملوس است 
شالي برايش  			  خاله خريده 

تنها نباشم  		 چون دوست دارد 
هر جا كه باشم  		 با من مي‌آيد 

دايي كشيده  		 كي شكل از او 
هر كس كه ديده  		 گفته چه زيباست! 

ي		ا تنگ و ابري‌ست   وقتي دلم شاد 
وقتي كسي نيست! 		 او مي‌زند حرف 

او خنده‌رو است  		 در شادي و غم 
اسمش »ميو« است! 		 كي گربه است او 
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مهري ماهوتي
تصویرگر: حسن عامهك‌ن

كيي بود. كيي نبود. 
هوا سرد بود. علي كوچولو دلش مي‌خواست، 
ولي  بشود.  باد  همبازي  برود.  حياط  توي 
نمي‌توانست؟ چرا؟ چون كه كلاه قرمزش، 
بند  بود. حالا روي  مامان شسته  همان كه 
رخت نبود. اين طرف را گشت. آن طرف را 
گشت. غمگين و ناراحت رفت پاي درخت. 
صدا زد:‌ آقا كلاغه، كلاغ سياهه، زود باش 

بگو، كلاه من كو؟ 
كلاغه گفت:‌ قاروقارو قاروقارو قاري 

كدام كلاه؟ كلاه كي؟
علي گفت: كلاه خوشگل خودم. همان كه 
شسته مادرم. قرمز زرد آبي بود. به شكل 

كي گلابي بود. 

كلاه گُل گُلي
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كلاغ گفت: والله نديدم. بالله نديدم. اين بالا 
بالاها كه نيست. به روي شاخه‌ها كه نيست. 

شايد حالا گم شده. كلاه مردم شده. 
علي كوچولو زد زير گريه. زار زار. رفت و نشست كنار ديوار. 

زنبور زرد توي باغچه گردش ميك‌رد. صداي گريه را شنيد. خيلي ناراحت 
شد. آمد و پرسيد: علي جان گل مامان چرا اين طوري پژمرده شدي زمين خوردي؟‌

علي گفت:‌ نه جانم كلاهم را گم كردم. 
كدام كلاه؟ همان كه رنگ به رنگ بود؟ رنگ‌ گلهاي قشنگ بود؟ قرمز و زرد و آبي 

بود؟‌ به شكل كي گلابي بود؟‌
علي كوچولو با خوشحالي از جا پريد. خنديد و پرسيد: همين كلاست. حالا كجاست؟

زنبور كه وز ووز ووز نشست روي كي گل قرمز. با غصه گفت: خيس و گلي لاي بوته‌ها 
افتاده بود ميان گلها. علي كوچولو دوباره گريه را سر داد. هاي و هاي و هاي...

صدايش رسيد به گوش باد. باد بازيگوش آمد و گفت: دويدم و دويدم. پيش علي 
رسيدم. همه چيز را شنيدم. اين كه گريه ندارد. زود باش برو كلاه خيس را بردار و 

بيا. دوباره آن را بشور و آويزان كن. خودم برايت‌ ها ميك‌نم. هو ميك‌نم. كلاهت 
را اين رو و آن رو ميك‌نم. دوباره خشك و قشنگ مي‌شود. همان 

كلاه رنگ به رنگ مي‌شود. 
علي اش‌كهايش را پاك كرد و دويد. كلاغ سياه قار 

و قار و قار، روي شاخه خنديد.   
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بچّه‎ها، عنکبوت‎ها را 
زیاد دوست ندارند، 
به خصوص اگر این 

عنکبوت‏ها بزرگ باشند 
و با پاهای باریکشان از 

تارهایشان آویزان شوند. 
بسیاری از مردم از 

عنکبوت‏ها می‏ترسند و 
از دیدن آن‏ها چندششان 
می‏شود. در حقیقت، دلیل 
درستی برای این احساس 

وجود ندارد. چون اگر 
کسی بتواند یک بار 

با صبر و حوصله این 
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جانور مفید شکارچی را 
تماشا کند، به چیزهای 
جالبی درباره‏ی آن پی 

می‏برد. 
بهترین زمانی که 

می‏توانی کار عنکبوت‏ها 
را ببینی، صبح‏های زود 

ماه‏های مرداد و شهریور 
است. تور یکی دو تا از 

آن‏ها را با یک آب فشان 
خیس کن. آن وقت 
می‏بینی که این بنای 

هنرمندانه، چه طور در 
آفتاب برق می‏زند. 
عنكبوت حشره‌ي 

مفيدي است و در قرآن 
كريم سوره‌اي به نام 

اين حشره آمده. پس 
اين بار كه كي عنكبوت 

را ديدي، به جاي جيغ 
زدن، به بزرگي و قدرت 

خداوند فكر كن!
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با استفاده از راهنمایی زیر، هر عدد را بارنگ مناسب آن رنگ‌آمیزی کن و سپس 
بگو این تصویر چیست؟

                 رنگ زرد=23                رنگ سبز=22                    رنگ آبي=21
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مریم حرمی

در 12 بهمن 29 سال 
پيش امام خميني با اين 

وسيله به ايران آمد. 
اگر می‌خواهی نقّاشی 
کردن آن را درست 

یاد بگیری تمرین‌های 
این صفحه را با دقّت 

انجام بده! 
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بهتره همه‌اش رونخوريم!
چرا؟

بقيّه‌اش باشه براي 
فردا!

كيي ديگه بخوريم، ديگه 
نمي‌خوريم!

مامان گفته كه ما بايد اراده‌ي 
قوي داشته باشيم!

اراده‌ي قوي ديگه چيه؟ 

راست مي‌گي!

تصویرگر: لاله ضيايي
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يعني تو سعي كني 
كاري رو كه خيلي دلت 

مي‌خواد، انجام ندي!

مثلاً سعي كنيم همه‌‌ي 
بيسكويت‌ها رو نخوريم؟ 

آره، بيا بيسكويت‌ها 
رو توي كي جعبه 
بگذاريم و تا عصر 

نخوريم.

ولي در جعبه راحت 
باز مي‌شه!

پس دورش نخ 
ببنديم.

نخ هم راحت باز 
مي‌شه!
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جعبه رو مي‌گذاريم 
روي كمد.

اصلاً من نمي‌دونم 
كه مي‌تونم خيلي با 

اراده باشم. 

الآن همه رو به 
پرنده‌ها مي‌دم. 

ديگه بيسكويت 
نداريم!

نه! ولي كي عالمه 
اراده داريم!
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●● سلام خانم ضيايي، چه طور شد كه به جشنواره‌ي كانون پرورش 
فكري آمديد؟ 

براي گرفتن جايزه‌‌ي اول جشنواره آمدم. 
●● براي كدام كار خود جايزه گرفته‌ايد؟‌

براي روي جلد شاهد كودك شماره 6.
●● آيا قبلاً هم جايزه گرفته بوديد؟ 

بله درنهمين و سيزدهمين جشنواره مطبوعات نفر اوّل شدم. 
●● چند سال است كه براي بچه‌ها نقّاشي ميك‌شيد؟‌

را شروع  كارم  كه  است  ولي 7 سال  به طور جدي 4 سال، 
كرده‌ام. 

●● چرا براي بچّه‌ها كار ميك‌نيد؟ 
رنگ،  از  پر  دنياي آن‌ها  دارم.  را خيلي دوست  بچّه‌ها 

خيال و شادي است. 
●● چرا به كشيدن نقّاشي براي بچّه‌ها اهميّت مي‌دهيد؟

مي‌روند.  مجله  سراغ  تصوير  خاطر  به  بچّه‌ها  چون 
بنابراين كي تصويرگر بايد نقّاشي‌هايي بكشد كه 

بچّه‌ها دوست داشته باشند. 
●● تا چه قدر با سليقه‌ي بچّه‌ها آشنا هستيد؟ 

آوين  نام  به  ساله‌اي   4 دختر  چون  خيلي 
دارم. او خيلي خوب نقّاشي ميك‌شد و 

كيي از لذّت‌هاي بزرگ من ديدن 
نقّاشي‌هاي آوين است. 
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یاسمن، توی روستای قشنگی با پدر و مادرش زندگی می‏کند. او تنهاست. خواهر 
و برادری ندارد و یک دانه‏ی پدر و مادرش است، اما دختر لوسی نیست. 

او بیش‏تر روزها به جوجه‏ها و دیگر حیوانات سر می‏زند و هر وقت خسته می‏شود و 
کاری ندارد، زیر درخت می‏نشیند. گاهی وقت‏ها هم جوجه‎های خانم مرغه پیش او 

می‏آیند و برای او جیک‏جیک می‏کنند. 
مجموعه‏ی 5 جلدی قصّه‏های یاسمن شامل داستان‏های: 

یاسمن و یادگاری، قوقولی‏قوقو صبح شد، گیوه‏های یاسمن، 
درخت سیب و یک روز مهم است که قصّه‏های این مجموعه‏، 

اتفاق‏هایی است که برای یاسمن و جوجه‏ها پیش می‏آید. 
داستان‏های این مجموعه‏ی خواندنی را آقای ناصر یوسفی 
محسن  آقای  کار  آن  زیبای  تصویرهای  و  نوشته‏است 

حسن‏پور است. 
این مجموعه را نشر افق به چاپ رسانده و قیمت هر جلد 

آن 350 تومان است. 
تلفن مرکز پخش: 66413367‏
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فرم اشتراک شاهد کودک

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولد: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگتر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک ششماهه 1500 تومان و یکساله 3000 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانک تجارت شعبه میدان هفتم تیر به نام 
انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجله شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچّه‌هاي مجله
سيّده پريا حسيني 

محدثه مجيدي 
سارا فرج‌زاده 

مبينا زاهدي 
علي محجوبي 
علي خشنودي 

پارميدا افشاري نژاد 
زينب طاهرخاني 

سعيد تكاملي 
ملكيا كرّابي 

ملودي پژوهي 
سبا پورحاج رضايي 

علي زواري 
سپيده انصاري 

مهدي رحيمي نصر‌آبادي 
محمدرضا مسيكن فام 

ملكيا صفائيان 
هاله طالبي 

مهلا اشرفي 
سيّدحسام طاهري 

يكميا حرّي فراهاني 
يكميا بايزيدي
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شكل هر ميوه را زير رنگ خودش نقاشي و بعد رنگ كن!
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زرّافه‌ها هر روز با طلوع خورشيد بيدار مي‌شدند و 
دسته‌جمعي براي خوردن غذا به راه مي‌افتادند. آن 

قدر مي‌رفتند و مي‌رفتند تا به جنگلي مي‌رسيدند كه پر 
از درخت‌هاي بلند بود. همه‌ي زرّافه‌ها از ديدن درخت‌هاي 

بلند خوش‌حال مي‌شدند، به غير از كيي! كيي كه با بقيه فرق داشت. 
همه مي‌دانند كه گردن زرّافه‌ها بلند است، ولي زرّافه‌ي قصّه‌ي ما گردن كوتاه بود. براي همين، 
فقط برگ شاخه‌هاي كوتاه‌تر را مي‌خورد و هر چه گردن ميك‌شيد، قدّش به برگ‌هاي بالاي 
درخت نمي‌رسيد و هر چه آن پايين پيدا ميك‌رد، مي‌خورد و گرسنه و غمگين به خانه بر 

مي‌گشت. 
در راه رفتن به خانه، همه‌ي زرّافه‌ها سير و خوش‌حال بودند و از برگ‌هاي آب‌دار و آفتاب 

خورده‌ي نوك درخت‌ها با هم حرف مي‌زدند، ولي او ساكت بود و فقط گوش ميك‌رد. 
سرانجام كي روز در جنگل حتي كي دم برگ هم پيدا نكرد، رفت و كي گوشه ايستاد. در 
اين هنگام چشم كيي از زرّافه‌ها به او افتاد. ديد كه زرّافه‌ي گردن كوتاه پاهايش را باز كرده، 
زمين را بو ميك‌شد و اصلاً حواسش به دور و برش نيست. صدايش زد و گفت: »اين جا برگي 
پيدا نميك‌ني! اگر برگ مي‌خواهي، دنبال من بيا برويم به جايي كه درخت‌ها خودشان براي 
زرّافه‌هاي گرسنه برگ مي‌تكانند.« زرّافه‌ي گردن كوتاه اوّل تعجّب كرد، ولي آن قدر گرسنه 
بود كه بي‌آن كه جوابي بدهد، دنبال او به راه افتاد. در راه زرّافه‌ي گردن 
بلند برايش تعريف كرد: »مي‌‌خواهم تو را به جايي ببرم كه خورشيد آن 
جا بيشتر از هر جايي ديگري مي‌تابد و كسي نبايد به آن نگاه كند!« 
زرّافه‌ي گردن كوتاه با تعجّب پرسيد:‌ »چرا نبايد به خورشيد نگاه 
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كنم؟!« و او جواب داد: »چون نور خورشيد براي چشم‌هايت بد است.« 
آن‌ها رفتند و رفتند. از جنگل گذشتند و به كي بيشه رسيدند، زرّافه‌ي 

گردن كوتاه از ترس نور خورشيد سرش را پايين انداخته بود. 
زرّافه‌ي گردن بلند، دندان‌هايش را به كار انداخت، تند و تند شاخ و برگ‌ها 
را كند و بر زمين ريخت. زرّافه‌ي گردن كوتاه با تعجب مي‌خورد و در 
دلش مي‌گفت: »چه جاي عجيبي! چه درخت‌هاي خوبي! كاش زودتر اين 
جا را پيدا كرده بودم!« و زرّافه‌ي گردن بلند با خودش گفت: »كاش هيچ 

وقت نفهمد كه برگ‌ها چه طور بر زمين مي‌ريزند!«

سپيده خليلي
تصويرگر: فاطمه قاسمي
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تصويرگر: آرزو شمس
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22 بهمن مبارك باد!



سؤالات،  به  دادن  جواب  از  بعد  تذکر: 
ستون رنگی را بخوانید تا به رمز جدول 

برسید.

برندگان جدول شماره ی22:
عرشيا مّال حسيني
مرجان حمزه‌پور

امير ارسلان صومي خلجي
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طراح جدول: ابراهیم زارعی 
تصویرگر: نسیم بهاری

● از برنده‌های عزیز خواهش می‌کنیم برای دریافت جایزه ی خود با ما تماس بگیرند.

1   ‌ دوست مهربان بچّه‌ها و بزرگ‌ترها. 
2    ‌  شكارچيان در جنگل به وسيله‌ي آن حيوانات را شكار ميك‌نند. 

3   ‌ به وسيله‌ي آن از زمان آگاه مي‌شويم. 
4   ‌   حشرات با خوردن آن به راحتي از بين مي‌روند. 

5   ‌ وقتي كه خوابمان مي‌آيد، رويش دراز ميك‌شيم و مي‌خوابيم.
6   ‌ آن را به ديوار ميك‌وبيم تا قاب عكس را به آن آويزان كنيم. 

7   ‌ برق در آن به حركت در مي‌آيد تا به لامپ برسد و لامپ روشن شود. 
8    ‌ در همه جاي بدن ما وجود دارد و بسيار محكم و سخت است. 

9   ‌ ميوه‌اي شيرين كه به رنگ نارنجي است.
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●  خرس‌هاي مختلفي وجود دارند كه رنگ 
البته  است.  قهوه‌اي  يا  سياه  آن‌‌ها  از  بعضي 
خرس‌هاي سفيد هم وجود دارند كه در جاهاي 

خيلي سرد زندگي ميك‌‌نند. 
●  بيشتر خرس‌ها هم گياه مي‌خورند و هم 
گوشت. غذاي آن‌ها ميوه، انواع توت، گردو و 

فندق، ماهي و عسل است. 
●   خرس‌ها ماهيگيرهاي خوبي هستند. آن‌ها از 
پنجه‌هاي خود براي گرفتن ماهي از رودخانه‌ها 

استفاده ميك‌نند.
به  از خرس‌ها در فصل زمستان  بسياري    ●
خواب  خواب،  نوع  اين  به  مي‌روند.  خواب 

زمستاني مي‌گويند. 
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توي دي ماه 
عمو كفشدوزك 

شده كفش او 
برايش كوچك

***   
نشسته حالا 
توي مغازه 

دارد مي‌دوزد
كي كفش تازه 

***   

وقتي دوخته شد
كفش كفشدوزك

كفش كهنه را 
مي‌دهد به كك

***     
مي‌شود كك از 

كار او خوش‌حال 
مي‌رود با آن 

مهماني هر سال 

احمد خدادوست
تصویرگر: سياوش ذوالفقاريان

25



كي بار با ت‌كتك انگشت‌هاي دست 
حركت  شروع  نقطه‌ي  از  راستت 
با  ديگر  بار  برس!  پايان  به  و  كن 
انگشت‌هاي دست چپت اين كار را 
انجام بده! اگر انگشتت به پرچم‌ها 
يا آدم برفي‌هاي دور جادّه بخورد، 
كه  بگو  آخر،  در  نمي‌شوي.  برنده 
تندتر  راست  انگشت‌‌هاي دست  با 

مي‌روي يا دست چپ؟
پايان

اسكي بازي انگشتي
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شروع

آش داغ



من آقاي پليسم
سر چهارراه مي‌ايستم

با كي اشاره‌ي من 
ماشين‌ها زود مي‌ايستن

***
مراقبم كه كي وقت 

از راست نگيرن سبقت 
پشت چراغ قرمز 
جلو نرن بي‌دقّت

 ***
برگ جريمه دارم 

دقّت دارم تو كارم 
هر كي با قانون باشه 

با اون كاري ندارم

مريم ناگهي
تصويرگر: آرزو شمس
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 ***
آروم، با نظم، بي‌خطا

بايد برن ماشين‌ها 
با سوت يا با اشاره 

اين رو مي‌گم به اون‌ها 
 ***

آسوده است خاطرتون 
تو جادّه و خيابون 

اگر توجّه كنيد 
به پليس مهربون
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شاهد  گذشت،  كه  ماهي  در 
كودك، 80  مهمان عزيز داشت. 
پيش‌دبستاني  از  كه  پسر   80
پارسا براي بازديد از مجله آمده 
ببينند  مي‌خواستند  همه  بودند. 
درست  طور  چه  مجله‌شان  كه 
مي‌شود و چه كساني براي مجلهّ 

كار ميك‌نند. 

نقاشي‌هاي ما در اين شماره 
چاپ شده بود!

ببين چه سرگرمي جالبي!

اين جوري حروفچيني ميك‌نند؟

بچّه‌هاي مجلهّ!

ود!
سر

ن 
ند

خوا
ل 

حا
در 

ها 
چّه‌

ب

30



حالا از كدام طرف بروم؟

دم!
هّ ش

جل
ك م

تر
مش

ن 
م

م!
روي

د ب
باي

ت، 
ذش

د گ
زو

چه 

صفحه‌آرايي چه سخته!ببين چه سرگرمي جالبي!
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تصویرگر: بهاره زارع

چراغ راهنمايي 
بود  قرمز  كه پشت چراغ  به كسي  مردي 
مي‌گويد:‌‌ »چرا داري به چراغ راهنمايي آب 

مي‌دهي؟«‌
مرد مي‌گويد:‌ »مي‌خواهم زودتر سبز شود!«‌

معلمّ
دوزيست  حيوان  تا  دو  مي‌تواني  معلمّ:‌ 

نام ببري؟
شاگرد:‌ قورباغه و برادرش!

سوسك
آينه  جلوي  سوسك  كي  روز،  كي 

مي‌رود و مي‌گويد:‌ »واي سوسك!«‌

دمپايي و مورچه‌
روزي مورچه به فيل گفت‌: »ببخشيد، كي لحظه پايت 
نپوشيده  را  من  دمپايي  ببينم  مي‌خواهم  كن،  بلند  را 

باشي!«‌
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اي خداي مهربون، دور كن خطر رو از جهان
كاري بكن بارون بياد، سيل نشه 

برف بياد، بهمن نشه 
نسيم بياد، طوفان نشه 

خورشيد باشه، كوير نشه 
شب باشه، سياه نشه 

مهتاب باشه، تاركي نشه 
آزاد باشيم 

رها باشيم
شاد باشيم 

آدم‌ها بخندن همشون.

پگاه زارع- از تهران 
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فاطمه رحيميان بيدگلي-5ساله از كاشان

سعيد تكاملي- 6ساله از اصفهان

ميلاد رضايي

 8ساله از تهران

علي محمد ياور احمدي- 5ساله از تهرانيكميا مسروري سعادتي-5ساله

فاطمه محمودي- 7ساله از كرج

فاطمه سادات حسيني- 4ساله از قزوين
1  امير مهدي پير جاهد

2  مائده زماني
3  سارينا  فرح بخش
4  نگار شاكري اصل

5  مهدي حسن زاده از قم 
6  ميلاد رضايي

7  ويدا جديدي از تهران
8  زهرا ناطقي

ما به بچّه‌هایی که  در مورد 
فداکاری، مقاومت و شجاعت نقّاشی 
برای ما بفرستند، جایزه می‌دهیم 

و نقّاشی آنها را در قاب مخصوص 
این صفحه می‌گذاریم.
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محدثه آهندل- 7ساله از تهرانمهلا اشرفيحانيه آهندل- 6ساله از تهرانمبينا ايرانشاهي- 4ساله از كرج

سيده پريا حسيني- 5ساله از ملاير مبينا زاهدي- 6ساله از تهران محمد صادق مجيدي يزدي- 6ساله از تهران

عرفان ربيعي- 8ساله از تهرانمريم رحمانيان- 7ساله از تهران زينب طاهرخاني 
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به جاي گريه كردن،

              مقاومت ميك‌نم!


